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 بین اخبار تلخی که محاصره مان کرده  و 
ناملایمت های تــازه ای که بهمان تحمیل 
شــده، هرازگاهی یک شعاع نــور راهش 
را به زندگی مان باز می کند. گاهی این 
نور را خوش انصافی یک فروشنده بهمان هدیه می کند؛ 
بعضی وقت ها یک صاحب خانه بامعرفت که با مستأجرش 
راه آمده است؛ و روزهایی، روزهای خیلی زیادی هم عملکرد 
پزشک ها و پرستارها و معلم ها که این روزها بیشتر متوجه  
ــان هستیم، مایه دلگرمی مــی شــود. خودشان  ــلاش ش  ت
می گویند »وظیفه«! من هم فکر می کنم این کلمه آن قدر 
گویاست که برای توصیفِ آورندگانِ روشنی، نیازی به واژه هایی 
مثل »قهرمان« و »فرشته« نداشته باشیم. وظیفه شناسی، 
خصلتی انسانی است؛ ماورایی نیست. کسی که متصف به 
چنین صفتی است، مطابق خوی انسانی رفتار می کند که 
ابرقهرمان ها و فرشته ها به گرد پایش هم نمی رسند. در 
پرونده امروز زندگی سلام با یکی از این وظیفه شناس ها آشنا 
می شویم؛ معلمی اهل شوشتر که مدتی است یک عکس از 
کلاس درس منحصربه فردش دست به دست می شود. او در 
این عکس کنار دانش آموز نابینایش نشسته و در توضیح آن 
نوشته شده: »فرزانه زحمتی، معلم مدرسه »شهید امیدیِ« 
شوشتر، ۱۵کیلومتر را با وسیله شخصی اش طی می کند تا 
به خانه صادق در روستای حاج منعم برسد و با خط بریل به او 

تعلیم دهد«.

پرونده

 گفت  وگو با معلم مدرسه ای استثنایی در خوزستان که عکس آموزش اختصاصی اش 
به یک دانش آموز نابینا این روزها ترند شبکه های اجتماعی شده است

 نه فرشته، نه قهرمان؛ 
وظیفه شناس

 به کارگیری ریاضی 
در زندگی روزمره

دشمنان عاشقی در روزهای 
قرنطینه  خانگی

 زندگی بانوی 80 ساله 
در هوای منفی  40 درجه
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چاره ای جز تدریس حضوری نداشتم

»فرزانه زحمتی« متولد 64 است. کاردانی را در دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی تهران و کارشناسی را در اهواز خوانده و از سال 85 که 
جذب آموزش  و پرورش استثنایی خوزستان شده است، تا حالا با دانش آموزهای نابینا کار می کند. فرزانه ماجرای عکسی را که از او منتشر 
شد، توضیح می دهد: »این عکس متعلق به 10 ماه پیش است. می دانید که وقتی کرونا آمد، برای مدتی آموزش متوقف شد. یک ماه گذشت 
تا این که اعلام شد آموزش باید به صورت مجازی ادامه یابد. من هم مثل معلم های دیگر شروع کردم به تدریس مجازی ولی با این نگرانی 
که آیا این روش برای بچه های من جواب می دهد یا نه. تدریس به بچه های نابینا با حس لامسه انجام می شود؛ یعنی معلم هر صفحه کتاب را 
که تصویر و متنِ برجسته دارد، پیش روی دانش آموز می گذارد و او با لمس کردن مباحث را یاد می گیرد. من پارسال چهار دانش آموز نابینا 
داشتم؛ کلاس های سوم، دوم و اول. آموزش به سه دانش آموز پایه بالاترم، به دلیلی که گفتم سخت بود ولی تا حدودی پیش می رفت اما برای 
بچه کلاس اولی آموزش از راه دور اصلا جواب نمی داد. کلاس اول، شروع آموزش خط بریل است. در مدرسه معمولا مادر یا هر فرد دیگری 
که مسئول رسیدگی به تکالیف دانش آموز است، در روزهای اول همراه او سر کلاس می نشیند تا با هم خط بریل را یاد بگیرند. خب طبیعتا 
خانواده دانش آموز کلاس اولی من خط بریل بلد نبودند. پس با همسرم مشورت کردم و تصمیم گرفتم دو، سه روز در هفته بروم خانه   شان 
که حضوری تدریس کنم. چند هفته همسرم همراهی ام کرد که راه را یادبگیرم. بعد از آن تا وقتی بچه پایه کار را یاد گرفت، به روستای شان 
می رفتم که 15کیلومتری شوشتر است. البته با رعایت پروتکل ها؛ توی حیاط می نشستیم و ماسک و الکل داشتم. خانواده اش هم کنار ما 

بریل را یادگرفتند و حالا که راه افتاده است، مجازی تدریس می کنم و خیلی خوب یاد می گیرد«.

آن عکس را خودم منتشر نکردم

عکسی که از فرزانه پخش شد و بعدتر گزارش و مصاحبه هایی 
که به دنبالش آمد، با همان تیترهای رایجی که می شناسیم، 
مثل »فرشته  ای به نام معلم« همراه شد. فکر کردم بعید است 
کسی که براساس احساس تکلیف، زحمت مضاعفی را به 
خودش هموار می کند، موافق چنین خطابی باشد. فرزانه 
توضیح می دهد غیر از این، حتی درجریان منتشرشدن 
عکسش هم نبوده است: »آموزش مجازی که شروع شد، مدیر 
مدرسه مقرر کرد که همه همکاران روزانه گزارش کارشان را 
به صورت عکس، فیلم و صوت در گروه معلم ها بفرستند. من 
هم مثل بقیه هر روز این کار را می کردم. وقتی هم که پیش 
دانش آموزم در روستا بودم، از کارم عکس می گرفتم و در 
گروه می فرستادم. روال آموزش برای خودمان خیلی جالب 
بود. مثلا برای درس ریاضی با وسیله  های دم دستی مثل 
چوب جارو بسته  های ده تایی درست می کردم. دانش آموزم 
وقتی مفاهیم تــازه را با وسایل آشنا یاد می گرفت، کیف 
می کرد و به من هم طبعا خوش می گذشت. مدیر یا معاون 
مدرسه یکی از این عکس ها را گذاشتند در گروه مدیران 
استان و توضیح مختصری هم درباره اش نوشتند. ناگهان 
تبدیل شد به خبر و همه جا پخش شد. اصلا انتظارش را 
نداشتم. من فقط کارم را انجام دادم. شاید بعضی ها فکر 
کنند دارم شعار می دهم ولی به نظر خودم وظیفه ام است؛ 
وظیفه  ای که بابتش حقوق می گیرم. این روزهــا به همه 
دانش آموزها و به طور ویژه به بچه  های من خیلی سخت 
می گذرد. بچه  های نابینا مظلوم واقع شده اند و از یک سری 
امکانات که حق شان است، محروم اند. در چنین شرایطی 

دست کم معلم باید کارش را درست انجام بدهد«.

آموزش مجازی داریم؛ بدون گوشی و 
اینترنت!

آمــوزش مجازی، همه معلم ها و دانش آموزها 
ــدی مــواجــه کــرده  ــای جـ ــش  ه ــال را بــا چ

اســت. می خواهم بــدانــم غیر از آن چــه 
پیشتر مختصر به آن اشــاره شــد، این 

روزهــا دانــش آمــوزان با نیازهای ویژه 
ــد: »بچه  های  چــه چالش هایی دارنـ
 من تاحدودی با این شیوه تــازه کنار
 آمده اند ولی حدود 40 درصد مطالب 

را نمی شود به خوبی تدریس کرد. من 
مقدار کمی از این مباحث را جدا می کنم 

که سال بعد ان شــاءا... حضوری آموزش 
بدهم چون سال بعد، در واقع تا پایان دوره 

ابتدایی اول، خودم معلم   شان هستم. مشکل 
آموزش فقط محدود به دانش آموزان نابینا نیست و 

دیگر دانش آموزان با نیازهای ویژه هم روزهای دشواری 
پشت سر می گذارند. نکته مهم دیگر، فقر فرهنگی است که در بسیاری 
از موارد به  رغم طبیعی بودن هوش این بچه ها، آن ها را با برچسب 
استثنایی از دیگران جدا و امر آموزش را سخت می کند. به همه این ها 
معضل اقتصادی را اضافه کنید. خیلی از بچه ها به تلفن همراه و اینترنت 
دسترسی ندارند یا چندتا خواهروبرادر محصل اند با یک گوشی. 
 آموزش و  پرورش هرازگاهی آمار می گیرد و شنیده ام که به بچه  های 
بی بضاعت تبلت می دهند اما نمی دانم تا حالا به کسی تعلق گرفته است 
یا نه. درباره مدرسه خودمان می دانم که معلم ها هفته  ای دو، سه روز در 
مدرسه هستند تا به دانش آموزان بی بضاعت حضوری آموزش دهند. 
بعضی از خانواده ها این ریسک را می پذیرند و بعضی  های دیگر هم ترک 
تحصیل می کنند«. گرفتاری اقتصادی، معلم ها را هم مثل غالب جامعه 
بی نصیب نگذاشته است. معلم ها با هزینه  های گزاف اینترنت چه 
می کنند؟ فرزانه جواب می دهد: »از پارسال تا الان دوبار نتِ مخصوص 
معلم ها دریافت کردیم؛ 20گیگ اینترنتِ سه ماهه! راستش ما بیشتر 
نگران خانواده ها هستیم. همیشه مراقبم فیلمی که می فرستم حجم 
بالایی نداشته باشد تا بچه ها بتوانند دانلود کنند. البته اینترنت شاد 
رایگان است ولی خب آن هم مشکلات خودش را دارد. بی نهایت کند 
است؛ یک فیلم را امروز می فرستی، روز بعد ارسال می شود برای همین 
معمولا مجبور می شویم از نرم افزارهای دیگر استفاده کنیم. کار کردن 
با آن ها هم چندان راحت نیست و مشکل محدودیت حجم داریم. با نرم 
افزار دیگری، حجم فیلم ها را کم می کنیم که به همان نسبت کیفیت 

پایین می آید«.

مدارس استثنایی 
شهرستان ها اختصاصی 

نیستند
از فرزانه می پرسم چه امکانات و تجهیزاتی مورد نیاز 
اســت و چــرا دردســتــرس نیست، می گوید: »در مراکز 
استان، مدارس استثنایی تخصصی هستند یعنی مثلا 
یک مدرسه فقط مخصوص دانش آموزهای نابیناست. 
این  نیازهای  مناسب  مدرسه  ساختمان  قاعدتا  خب 
ــوزان اســـت. نــکــات ایمنی در اتـــاق بـــازی و  دانـــش آمـ
 حیاط، رعایت می شود و وسایل ورزشی ویژه دراختیار 
بچه هاست. در شهرستان ها اما چون تعداد دانش آموزان 
استثنایی کم است، مدارس مختلط هستند؛ یعنی ما 
هم دانش آموز کم توان ذهنی داریــم، هم اوتیسم، هم 
ناشنوا و نابینا. بنابراین به دلیل هزینه  های بالا برای 
سه دانش آموز نابینای من در مدرسه، نسبت 
به مراکز استان ها امکانات جانبی 
کمتری فراهم می شود. البته 
ــد تــوان   مــان تلاش  درحـ
می کنیم این کمبودها 
را جبران کنیم. مثلا 
نیازهای  از  یکی 
ورزشی بچه  های 
 مـــــــــن، تـــــــوپِ 
زنگ دار است که 
دراختیار مدرسه 
ما قــرار می گیرد 
ــی بــه تــعــداد کم  ول
که بعد از مدتی هم 
خراب می شود. من به 
روش قدیمی که توپ  های 
پلاستیکی را جلد می کردیم، 
چند تا توپ را پاره می کنم و چیزی 
داخلش می گذارم که صدا بدهد و بچه ها از ورزش 
ــاره امکانات  نمانَند«. فرزانه توضیح می دهد که درب
آموزشیِ مبنایی اما تفاوتی بین شهرهای بزرگ و کوچک 
وجود ندارد: »بچه  های نابینا به جای مداد و دفتر از لوح و 
قلم استفاده می کنند. لوح وسیله  ای است که خانه  های 
شش تایی در آن تعبیه شده است. کل حروف بریل از 
شش نقطه تشکیل می شود و همه چیز، از حروف الفبا تا 
نشانه  های ریاضی و نت  های موسیقی با این شش نقطه 
نوشته می شود. وقتی بچه  های من به کلاس سوم و چهارم 
می رسند، همان طور که بقیه دانش آموزها خودکار را 
جایگزین مداد می کنند، به وسیله تازه  ای برای نوشتن 
نیاز دارند. از آن جایی که نوشتن با لوح و قلم سخت است، 
بعد از یادگرفتن حروف بریل، دستگاه »پرکینز« که شبیه 
ماشین تایپ عریضه نویس هاست، جایگزین می شود. 
این دستگاه مثل قلم مخصوص روی کاغذ نقطه  های 
برجسته ایجاد می کند و سرعت عمل بچه ها با آن بیشتر 
 می شود. ابزار دیگری هم داریم به اسم »لوح حساب« یا 
»حساب افزار« که چرک نویس درس ریاضی است. بچه ها 
بــرای عملیاتی که نمی توانند به صــورت ذهنی انجام 
بدهند، از این وسیله استفاده می کنند. خدا را شکر از 

لحاظ این ابزارها کمبودی نداریم«.

معلم ها سخت مشغول  کارند
با این اوصــاف به نظر می رسد دید عموم نسبت به سختی کار معلم ها در حال تغییر است. حالا که 
خانواده ها از فاصله کمتری، با چالش  های این حرفه مواجه می شوند، می توان امیدوار بود که افسانه 
»شغل آسانِ معلمی« کم کم تصحیح شود اما فرزانه می گوید خیلی هم امیدوار نیست: »اتفاقا الان 
خیلی از خانواده ها فکر می کنند ما بیکار در خانه نشسته ایم و کل زحمت آموزش به گردن آن ها افتاده 
است. من انکار نمی کنم که زحمت خانواده ها بیشتر شده ولی به همان اندازه کار معلم ها هم بیشتر 
شده است. ظاهرِ قضیه این است که ما تمام مدت در خانه هستیم اما معنی اش این نیست که وقت   مان 
آزاد است و به کارهای شخصی   مان می رسیم. من برای هر درس، اول یک فیلم آموزشی برای خانواده 
می فرستم. بعد برای هر پاراگراف، چندین فایل صوتی برای دانش آموزم ارسال می کنم به علاوه 
تعدادی عکس از مرحله به مرحله آموزش. چالش تازه استفاده از وسایل کمک آموزشی است. قبلا از 
وسایل استاندارد موجود در مدرسه استفاده می کردم، الان باید ابزارهایی را به کار ببرم که دراختیار 
خانواده ها باشد و هزینه اضافه  ای به آن ها تحمیل نکند. بنابراین برای هر درس و هر پایه، برنامه ریزی 
لازم است که از چه وسایلی استفاده کنم تا هم مفهوم مدنظر به خوبی منتقل شود، هم به خانواده ها فشار 
نیاید. معمولا آن چه از کار ما دیده می شود، همان چند دقیقه تدریس است درحالی که قبل و بعد از آن و 
دقیق تر، تمامِ روز درگیر هستیم؛ قبلش درحال برنامه ریزی و آماده کردن درس، بعدش مشغول جواب 

دادن به پیام  های خانواده ها که ممکن 
است هر ساعتی از شبانه روز باشد. خیلی 
از بچه ها با خواهر و بــرادرهــای   شــان از 
یک گوشی مشترک استفاده می کنند و 
نمی توانند در زمانی که ما معین می کنیم، 
سر کــلاس باشند؛ یکی، صبح  گوشی 
دارد و دیگری، بعدازظهر. برای همین 
من صبح ها مباحث درسی را می فرستم 
و صبر می کنم کــه مثلا کــلاس خواهر 
دانش آموزم تمام شود تا بتوانم تکالیفش 

را چک کنم و باهم تعامل داشته باشیم«.

کاش جامعه این بچه  ها را  مثل دیگران بپذیرد
این روزها هرکسی راهی برای دوام آوردن پیداکرده، از فرزانه می پرسم او را چه چیزی سرپا نگه داشته 
است: »این امیدواری که اوضاع قرار نیست تا ابد همین طوری باشد و بالاخره این روزها می گذرد. 
همه   مان به نوعی درمعرض امتحان قرارگرفته ایم و باید از خودمان بپرسیم دارم درحد توانم تلاش 
می کنم یا تسلیم وضع موجود شده ام؟ اما فقط این نیست؛ من از کارم لذت می برم. بعد از منتشر شدن 
عکس کلاسم، بارها خبرنگارها از من پرسیدند خسته نمی شوی این همه راه را می روی و برمی گردی. 
چرا خسته بشوم وقتی کیف می کنم از پیشرفت دانش آموزانم؟ وقتی مردم روستا با دیدن ماشینم برایم 
دست بلند  می کنند و دعای خیرشان پشت سرم است؟«. گذشته از امید به برگشتن زندگی عادی، یک 
تصویر و تصور درخشان در ذهن همه   مان هست که با خیره شدن به آن، حال و روزمان خوب یا دست کم 
قابل تحمل می شود. تصویر درخشان فرزانه، این است: »تصور روزی که دانش آموزانم در جامعه پذیرفته 
شوند. من با بچه هایم خیلی صمیمی هستم و وقتی درد دل  های   شان را می شنوم، افسوس می خورم. 
دانش آموز خیلی خوبی داشتم که بعد از تمام کردن ابتدایی اول، به مدرسه عادی رفت. تنها دانش آموز 
نابینای کلاسش بود و هربار نمره بالایی می گرفت، همکلاسی هایش می گفتند معلم دلش برای او 
سوخته و بهش نمره داده است. یکی دیگر از بچه هایم همیشه گله می کرد که توی خانه حوصله اش سر 
می رود. وقتی بهش  گفتم با دوست هایت و بچه  های همسایه وقت بگذران، جواب داد که بچه ها به من 
می گویند پیش ما نیا، تو کوری! بزرگ ترها هم گاهی با نگاه و حرف  های شان، این بچه ها را آزار می دهند. 
من با شعار »معلولیت، محدودیت نیست« مخالفم؛ چرا، معلولیت در زندگی افراد محدودیت ایجاد 
می کند اما ما باید مواجهه با این 
محدودیت را یاد بگیریم. نگاه 
خیره، طردکردن و کمک کردن به 
این افراد بدون این که درخواست 
خیلی  و  باشند  داشــتــه  کمک 
بی اهمیت  ظاهر  به  رفتارهای 
دیگر، زندگی آن ها را تحت تأثیر 
قرار می دهد. خانواده ها باید از 
سن کم به فرزندان   شان یاد بدهند 
چطور با کسانی که با آن ها تفاوت 

دارند، رفتار کنند«.
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